
کودک آمنه 

ــق را  ــاب مي دهد، دارد عش ــواره را ت ــه دارد گه آمن
ــرد و محمد، با  ــالا و پايين مي ب ــاني منظم ب در نوس
ــرر آرام در  ــه هاي مك ــي گل انداخته از بوس گونه هاي
ــت. آمنه دارد كودكش  ــم برهم نهاده اس گهواره چش
ــد. به خود مي آيد و  ــگرف تاب مي ده را در توازني ش
ــن ثانيه ها كه اوج بي زماني اند  پلك مي زند تا مبادا اي
ــد و دستانش  ــد. از تنهايي مي ترس رويايي بيش نباش
ــان باز  ــل مي بندد و آن را از نوس ــه گهواره دخي را ب
ــوش مي گيرد و مي بويدش.  مي دارد. كودك را به آغ
ــورانگيز توهم  ــه ش ــت. اين خلس نه! اين خواب نيس
ــت. او اكنون كودكي را در آغوش دارد كه روزي  نيس
ــرخ روياهاي صادقه اش  ــيب س ــتاره خواب ها و س س
ــي طفلي كه در  ــت خواب نبود وقت ــود. آمنه آن وق ب
ــرد و وجودش را از  ــت او را به آرامش مي ب خود داش
ــز مي كرد. آن لحظات رازآلود اگر  خاطره عبداالله لبري
ــيد؟  ــد، دنياي بي عبداالله را چگونه نفس مي كش نبودن
ــير نمي كرد؛ وقتي  آمنه چندي پيش را نيز در رويا س
ــاق محقرش را تا انتهاي  ــه آمدند و ات آن چهار قديس
ــاي نور كه پايين  ــعت دادند. آن هودج ه آفرينش وس
ــلام و صلوات  ــاني كه نوازد را در س آمدند، آن قديس
ــمان  پيچيدند هيچ يك وهم و خيال نبود. آمنه با چش
ــماني اش را  ــجده كودكش را ديد و كلام آس خود س
ــرد. حالا بايد  ــه يگانگي ياد مي ك ــنيد كه خدا را ب ش
ــد تا كي دوباره براي  ــيند و به لب هاي او زل بزن بنش
ــوند و عطر نارنجستان ها در  ــخن گفتن گشوده ش س
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است ماجراي كنگره هاي كسري و سرگذشت ساوه و 
ــي آتشكده ها را، و اين ها همه از قدوم كودك  خاموش
ــت. چگونه مي شود اين ملاحت را به دايه سپرد؟  اوس
ــود دوري اين چشم هاي دلكش را تاب  چگونه مي ش
آورد؟ چگونه مي شود از اين دستان كوچك دل كند؟ 
ــهم  ــا كودكش بايد به صحرا برود. با بركتي كه س ام
ــم خوش چوپاني را  ــت. بايد طع ايل و تبار حليمه اس
ــفر را از همين روزهاي  ــزه كند. كودك او بايد س مزم
ــد هر چند اين سفر طعم تلخ دوري را  آغازين بشناس
ــالت خويش را  ــادر به جا بگذارد. اما آمنه رس براي م
ــي جز  ــت. آوردن چنين كودكي از كس انجام داده اس
او برنمي آمد. كودكي كه يتيم عبداالله خوانده مي شود 
پدر كائنات است. كه عرش سترگ براي فرزندانش به 
يادگار مي گذارد و سبكبال به سمت ملكوت مي شتابد 
و زنان بني سعد اگر از بركت قدومش آگاه بودند هرگز 
ــودك آمنه فصاحت  ــرباز نمي زدند. ك از دايگي اش س
عرب را زبان زد مي كند و آنان را از گرداب هاي جهل 
ــو مي دهد، با  ــمت و س و فراموش مي رهاند به آنها س
ــيد با در راه ماندگانشان راه مي آيد  ــان مي نش فقيرانش
ــت و جزيره العرب با او  ــترده خداس كه او رحمت گس
روشن مي شود صحرايي كه روانداز خواب هاي ناگزير 
دختران بود. اين كودك آمنه است كه رستگاري را بار 
ــتيدن را به همه مي آموزد  مي زند و آداب چگونه پرس
ــوخ كرده در خون مردم را  ــت كه جنگ هاي رس اوس
ــاند و همه را به برادري و  ــتي مي رس به صلح و دوس
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